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سرآغاز

یكي  بیان،  و  نگارش  شیوه های  آموختن 
زیرا  مي آید.  به شمار  ما  امروزین  نیازهاي  از 
گذران  مقوله، در  دو  این  كه  آن  بر  علاوه 
زندگي فردي و اجتماعي ما از نقشي حساس و 
به عنوان  برماست كه  انكارناپذیر برخوردارند؛ 
از  پاسداري  به  انقلابي،  و  مسلمان  افرادي 
خود  ایراني  و  اسلامي  پویاي  و  والا  فرهنگ 
بپردازیم و دستاوردهاي اصیل انقلاب اسلامي 
را به جان پاس بداریم. بدیهي است كه چنین 
هنري  شیوه هاي  از  بهره وري  گرو  در  امري 
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و  غني  قوي،  ادبیاتي  از  بهره گیري  جمله  از 
پویاست.

این  در  باطل  ی  صحابه  دیگر،  سوي  از 
و  شیوه ها  از  جستن  سود  با  پیوسته  روزگار، 
ترویج  با  تا  مي كوشند  گوناگون  شگردهاي 
و  فرهنگ  از  را  ما  فرهنگ خود،  اشاعه ی  و 
ادبیات خودي و پرمحتوا دور بدارند و رشته ها 
و پیوندهاي معنوي ما را سست كرده و ازهم 
بگسلند. آن ها تلاش مي ورزند با حربه هایي هم 
چون هنر و ادبیات، زندگي ما را از مفاهیم والا 
خود  كه  را  آن چه  هر  و  سازند  تهي  ژرف  و 

مي خواهند و مي پسندند به ما تحمیل كنند.

به همین جهت به منظور دفاع از ذات حق و 
هیمنه ی راستي ها و پیمایش قله هاي سرافرازي 
و ارائه ی آثار ماندگار و اثرگذار ادبي، مي باید 
به  ویژه جوانان پرشور ما از شیوه هاي  همگان 
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تا  باشند  بهره اي وافر داشته  شورانگیز نگارش 
بتوانند در عرصه ی ادبیات، با رقیبان به كارزار 
بایستند و جانانه از حق و فضیلت و شرافت و 

ایمان وعدالت و كرامت انساني دفاع كنند.

بر  دیدگاه،  این  بر  تكیه  با  و  باور  این  بر 
آن شدیم تا نكاتي چند در باب نگارش را به 
گونه اي فشرده و گذرا فراراه علاقه  مندان این 
عرصه قرار دهیم، باشد كه از این رهگذر، به 
اعتلاي  راه  در  ناچیز  و  اندك  هرچند  پویشي 

ادبیات آرماني و ایماني، نایل آییم.

لحني  با  گاه  نوشته،  این  جاي  جاي  در 
صمیمانه و دوستانه با خواننده سخن گفته شده 
است تا بدین وسیله بر جذابیت كار و ترغیب 

به پي گیري نوشتار، افزوده شود.

مجموعه ي كوچك،  این  كه  مي رود  امید 
براي جوانان آغازگر راه ادبیات رغبت انگیز و 
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مفید باشد، به یاري خداوند لوح و قلم!

مشهد مقدس رضوي

 جواد نعیمي

تابستان 1399
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درباره ی نثر فارسي

ادبیات فارسي، عرصه ی گسترده و وسیعي 
براي  آن  با  بیش تر  هرچه  آشنایي  كه  است 
ما  قصد  مي رسد.  به  نظر  ضروري  ما  همه ی 
از ادب  با گوشه ها و جلوه هایي  این است كه 
پارسي آشناتر شویم. بهتر است در آغاز بینیم 
كه اصولاً نثر چیست و چه ویژگي هایي دارد؟

منظور  به   شاعران،  كه  مي دانید  لابد 
از  خودشان  اندیشه هاي  و  احساس ها  بیان 
قالب هاي گوناگون شعري مثل غزل، قصیده، 
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مثنوي، قطعه، چهارپاره و ... استفاده مي كنند. 
مقاصد  و  افكار  كه  این  براي  هم  نویسندگان 
خویش را ارائه نمایند، از قالب ها و شكل هاي 
ادبي خاصي بهره مي گیرند كه مي توانیم آن ها 

را انواع یا قالب هاي مختلف نثر بخوانیم.

قصه،  از:  عبارتند  انواع  و  شكل ها  این 
داستان - كوتاه و بلند- حكایت، مقاله، خاطره، 
گزارش و ... از آن جا كه نثر، نیازي به وزن و 
قافیه و ویژگي هاي دیگري شعري ندارد، و نیز 
در بسیاري از موارد به دور از تخیلّات شاعرانه 
براي  خاصي  گنجایش  و  وسعت  طبعاً  است، 
دایره  واقع،  در  دارد.  اندیشه اي  هرگونه  بیان 
ی امكان نثر براي بیان مقاصد و افكار انسان، 
منظوم  از كلام  تر  مناسب  بسیار گسترده  تر و 
)شعر( است. شاید هم به همین دلیل باشد كه 
عرضه  نثر  قالب  در  بشري  دانش هاي  انواع 
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گردیده اند.

معناي  كه  بپرسید  است  ممكن  اكنون 
معناي  به  نثر  كه  دانست  باید  چیست؟  نثر 
به  است.  غیرمنظوم  و  پاشیده  سخن  پراكنده، 
تعبیري مي توان گفت نثر سخني است كه شعر 
از  دیگر  برخي  و   – قافیه  و  وزن  یعني  نباشد! 
ویژگي هاي شعر را – نداشته باشد. مثلًا همین 
با  ما  نثر است. هنگامي كه  از  نمونه اي  نوشته،  
سخن  كسي  وقتي  مي كنیم،  صحبت  یكدیگر 
راني مي كند، زماني كه مادري براي خواباندن 
بهره  نثر  از  اغلب  مي گوید،  قصه  فرزندش 

گرفته مي شود.

نظم  و  شعر  با  را  نثر  تفاوت  كه  آن  براي 
خوب  كنید  درك  بهتر  را  مطلب  و  دریابید 

است به نكاتي چند توجه كنید:

الف – »به قطعه اي كه وزن و قافیه و تصویر 
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نداشته باشد،  نثر مي گویند«.

مثال 1: یك روز كه با خستگي بسیار، در 
به  ناگهان چشمانم  بودم،  نشسته  خانه ی خود 
نشسته  اتاق  ی  گوشه  در  كه  افتاد  پرنده  دو 

بودند. 

ب – »به قطعه اي كه تنها داراي وزن و قافیه 
است، ولي تصویر ندارد، نظم مي گویند«.

مثال 2: 

یك روز كه سخت خسته بودم

در خلوت خود نشسته بودم

دیدم دو پرنده را نشسته

در گوشه اي از اتاق، خسته

ج – »به قطعه اي كه داراي وزن و قافیه و 
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تصویر باشد، شعر مي گویند«. )البته قطعه اي كه 
فقط تصویر داشته باشد ولي از وزن و قافیه در 

آن خبري نباشد، نیز نوعي شعر است(.

مثال 3: 

صبح كاین چادر نیلي ز فلك برگیرند

سیهي را اثر از صفحه ی خاور گیرند

آب یاقوت بر این سقف شبه  گون پاشند

تیره  دامان افق در زر احمر گیرند

فقط  كه  قطعه اي  درمورد  را  مثال  همین 
تصویر داشته باشد، اماّ وزن و قافیه اي در آن به 

چشم نخورد، مي توان چنین نوشت: 

نیلي  چادر  كه  هنگامي  بامدادان،   :4 مثال 
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از فلك و آثار سیاهي را از صفحه ی خاوران 
برمي گیرند، مي بینیم كه بر سقف نیلگون، آب 
یاقوت مي پاشند و دامان افق را با طلاي سرخ، 

رنگ مي كنند.

در مورد مثال اول باید گفت كاملًا روشن 
وزن  نه  زیرا  است.  نثر  عبارت،  این  كه  است 
بلكه  نه حتي مفهومي مهّم.  قافیه، و  نه  دارد و 
روزانه  كه  است  هایي  حرف  همانند  درست 
نظم  دوم  مثال  اماّ  مي كنیم.  تكرار  بار  چندین 
در  قافیه.  هم  و  دارد  وزن  هم  كه  چرا  است. 
مثال سوم هم وجود وزن، قافیه و تصویر، سبب 
مي شود كه آن را شعر بخوانیم. هم چنین مثال 
چهارم را مي توانیم نوعي شعر – شعر منثور – 
قافیه اي  و  وزن  كه  است  درست  زیرا  بدانیم. 
در  تخیلّ  و  تصویر  اماّ  نمي شود،  دیده  آن  در 

آن به خوبي مشهود است.
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میان  به  نثر  و  شعر  از  صحبت  كه  اكنون 
آمد، بد نیست این نكته را هم اضافه كنیم كه 
دارند.  نزدیكي  خویشاوندي  هم  با  شعر  و  نثر 
چون همان طور كه مثلًا مایه ی نقاشي،  خط و 
رنگ است و مایه ی موسیقي صوت، مایه ی 
نثر و شعر هم كلمه است. یعني لفظ هایي كه 
نشانه ی معاني ویژه اي هستند. اماّ این خطاست 
مایه ی  كه  این  دلیل  به  تنها  را  و شعر  نثر  كه 
بدانیم.  از یك جنس  است،  یكي  دو  هر  كار 
درست است كه مایه ی كار یعني واژه ها نقطه 
اما  مي دهند،  تشكیل  نثررا  و  شعر  اشتراك  ی 
این دو – شعر و نثر – در شیوه ی كار و هدف 
نویسنده  ببینید!  چه؟  یعني  نیستند.  سان  یك 
معمولاً یا قصد دارد حقیقتي را كه به آن ایمان 
دارد، به گونه اي بیان و ثابت كند كه خواننده 
كه  را  احساسي  و  ادراك  یا  و  بپذیرد،  را  آن 
نسبت به چیزي پیدا كرده، با نشانه هایي آشنا، 
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كه  درصورتي  دهد.  انتقال  خواننده  ذهن  به 
غرض شاعر، انتقال این شكل ذهني نیست. او 
مي خواهد یك حالت نفساني را القا كندو در 
ذهن آرمیده ی خواننده یا شنونده، احساس و 
شور و جنبش و حرمت به  وجود بیاورد. شاعر 
با تصویر و خیال، و ایجاد پیوند بین شكل هاي 
این جوشش و جهش را در  ذهني و ظاهري، 

ذهن ها به  وجود مي آورد.

اگر نثر وشعر را به یك رشته زنجیر تشبیه 
به  حلقه  را  زنجیر  انتهاي  تا  ابتدا  از  نثر  كنیم، 
حلقه و مرحله به مرحله پیش مي رود، درحالي 
كه شعر این فاصله را كوتاه كرده و یك باره 

دوسر زنجیر را به هم پیوند مي زند...

مطرح  سؤال  این  است  ممكن  جا  این  در 
انواعي  داراي  شعر  مثل  هم  نثر  آیا  كه  شود 
است یا نه؟ در پاسخ باید اشاره كرد كه نثر را 
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نیز به چند شاخه تقسیم كرده اند. دو شاخه ی 
مهم ازدرخت تناور نثر را این گونه نامیده اند: 
از  البته  مصنوع«.  »نثر  و  مرسل«  یا  ساده  »نثر 
تقسیم بندي هاي دیگري هم مي توان نام برد، 
كه به یاري خداوند، در آینده اشاره اي به آنها 

خواهیم كرد.

و  ساده  نثر  كه  بدانیم  است  بهتر  اكنون 
مصنوع چیست. نثر ساده یا مرسل، نثري است 
كه نویسنده در آن از قید و بند كلماتِ ساختگي 
و بازي با الفاظ، آزاد باشد و مقصود خودش 
را با كمال سادگي و راحتي به خواننده انتقال 
دهد. در چنین نثري هیچ گونه سجع و قافیه و 
نثر  ی  نویسنده  واقع،  در  ندارد.  راه  پیرایه اي 
ساده، عبارت ها و كلمه هایي را برمي گزیند كه 
بتواند نشان گر هدف و مقصود او باشد.  بهتر 
كلمه هاي  بردن  به كار  از  نویسنده اي  چنین 
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به  و  مي كند  خودداري  ناآشنا  و  نامأنوس 
خواننده  درك  در حد  كه  مي نویسد  گونه اي 

ی معمولي باشد. به تعبیري مي توان گفت:

عبارات  از  مجموعه اي  مرسل  یا  ساده  »نثر 
نوشته  مردم  زبان  به  كه  است  آسان  و  ساده 
مطلبي  اظهار  آن  نگارش  از  مراد  و  مي شود 
عادي، یا خواهشي ساده و معمولي یا رساندن 
پیشه  آموختن  یا  به گروهي،  و حكمي  فرمان 
با سخنان ساده ی  نثر  نوع  این  و علمي است. 

عادي تفاوتي ندارد.«

شد،  گفته  كه  همان طور  ساده،  نثر  در 
و  واژه ها  و  هماهنگ  عبارت هاي  و  كلمه ها 
و سخت،  سنگین  و  غیرمعمولي  اصطلاح هاي 
بي پیرایه  و  ساده  كاملًا  نثري  چنین  ندارد.  راه 

نوشته مي شود.

اول  نیمه ی  و  قرن چهارم  در  ساده نویسي 
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نوشته  نوع  این  است.  بوده  معمول  پنجم  قرن 
مي توان  معاصر  نویسندگان  آثار  اغلب  در  را 
تكامل  نمونه ی  نثر كنوني،  دید. در حقیقت، 
یافته ی نثر مرسل است. باید دانست كه كتاب 
ی  سفرنامه  راوندي،  راحة الصدور  مثل  هایي 
غزالي، سیاست  سعادت  كیمیاي  ناصرخسرو، 
نامه ی خواجه نظام الملك طوسي و مانند اینها 

با نثر ساده نوشته شده اند.

نثر  از  چند  نمونه هایي  با  شما  جا،  این  در 
ساده آشنا مي شوید:

از تاریخ طبري:

نهاد.  نیكو  سیرتي  و  رسمي  »انوشیروان، 
كاري  كس  هر  و  كرد  هم  گرد  را  درویشان 
پیشه ی خود  برو  او را گفتي  بدانستي كردن، 

كن. از مردمان چیزي مخواه«.
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از سفرنامة ناصرخسرو:

... و اندر میان شهر، چشمه اي است كه از 
سنگ خاره بیرون مي آید. آبي به غایت خوش 
و هیچ كس نداند كه از كجا مي آید و در آن 
آب  آن  از  كه  است  بساتین  و  اشجار  شهر، 
دیدم  قلعه ها  و  فراوان شهرها  من  و  ساخته اند. 
هند  و  بلاد عرب و عجم  عالم در  اطراف  در 
بر  كه  ندیدم  هیچ جا  »آمدِ«  مثل شهر  ترك  و 
روي زمین چنان باشد و نه نیز از كس شنیدم 

كه گفت: چنان جاي دیگر دیده ام.

از نثر معاصر:

تمدن نوخاسته ی اروپایي با همه ی سرعتي 
به  هرگز  است،   داده  نشان  خود  رشد  در  كه 
نیست.  ما  ی  ساله  هزار  چند  تمدن  اصالت 
كدو  نشنیده اي؟  را  چنار  و  كدو  داستان  مگر 
توانست درچند هفته از چنار هم درگذرد، اماّ 
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نتوانست در مقابل اندك توفاني پایداري كند 
و از ریشه كنده شد. از این روست كه گفته اند: 

»هر چه زود برآید، دیر نپاید«.

نشنیده اي كه زیر چناري كدو بني

برجست و بردرید بر او بر، به روز بیست

پرسید از چنار كه تو چند روزه اي؟

گفتا چنار، عمر من افزون تر از دویست

گفتا: به بیست روز من از تو فزون شدم

این كاهلي بگوي كه آخر ز بهر چیست؟

گفتا چنار، نیست مرا با تو هیچ جنگ

داوري  هنگام  نه  و  نه روز جنگ  كاكنون 
است

فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان
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آن گه شود پدید كه نامرد و مرد كیست

»انوري« }به ناصر خسرو هم نسبت داده شده است{

تقسیم  بخش  دو  به  خود  مصنوع،  نثر  اماّ 
مي شود:

الف – نثر مسجع یا موزون

ب – نثر متكلفّ یا فنيّ 

ابتدا باید دید كه نثر مسجع یا موزون، چه 
اماّ  كبوتر،  آواز  یعني  است. سجع  نثري  گونه 
هر جمله  آخر  كلمه ی  به  ادبي،  اصطلاح  در 
یا سطر مي گویند كه با كلمه ی مشابه خود در 
نواخت  قبل، هم وزن و یك  یا سطر  و  جمله 
كه  است  نثري  مسجع  نثر  بنابراین،  باشد. 
در  را  سجع  باشد.  سجع  داراي  آن  جمله هاي 
قافیه در شعر دانست.  به منزله ی  نثر، مي توان 
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در این نوع از نثر، نویسنده كلمات هم  وزني را 
به نام سجع به كار مي برد و جمله هاي نوشته اش 

را با قرینه  سازي، آهنگین مي كند.

بار  نخستین  پنجم،  قرن  در  مي گویند 
»خواجه عبدالله انصاري« سجع را وارد نثر كرد. 
او مناجات نامه ی خودش را با رعایت سادگيِ 
را  مسجع  نثر  نوشت.  مسجع  نثر  به  معمول، 
مي توان هم در كارهاي خواجه عبدالله انصاري 
و هم در آثار سعدي دید. همین طور در كتاب 
هایي مثل تفسیر كشف الاسرار میبدي، تذكرة 
الاولیای عطار، بهارستان جامي و ... نثر مسجع 

به كار رفته است. 

دقت  مسجع،  نثر  از  كوتاهي  نمونه هاي  به 
كنید:

عبدالله  خواجه  ی  نامه  مناجات  از   – الف 
انصاري:
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اي  و  عطایي  ی  بخشنده  كه  كریمي  »اي 
اي صمدي  و  پوشنده ی خطایي  حكیمي كه 
كه  احدي  اي  و  جدایي  خلق  ادراك  از  كه 
در ذات و صفات بي همتایي، و اي خالقي كه 
سزایي،  را  خدایي  كه  قادري  اي  و  راهنمایي 
جان ما را صفاي خود ده و دل ما را هواي خود 
ده و چشم ما را ضیاي خود ده. ما را آن ده كه 

ما را آن به و مگذار ما را به كُه و مه ...«

ب – از گلستان سعدي:

قربت  را كه طاعتش موجب  »منتّ خداي 
است و به شكر اندرش مزید نعمت. هر نفسي 
چون  و  است  حیات  ممّد  مي رود  فرو  كه 
دو  نفسي  هر  در  پس  ذات.  مفرّح  برمي آید 
شكري  نعمتي  هر  بر  و  است  موجود  نعمت 

واجب...«.

و اماّ نثر متكلفّ یا فنيّ، نثري است كه به 
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انواع فنون ادبي و صنایع بدیعي آراسته است. 
و نویسنده سعي مي كند كه مقصود خودش را 
با استفاده از استعاره و كنایه و عبارت پردازي 
این  در  كند.  بیان  مترادف،  كلمات  آوردن  و 
از  دور  و  ناآشنا  كلمات  آوردن  نثر،  از  شكل 
فهم، و نیز بازي با واژه ها و عبارت  پردازي هاي 
بر  علاوه  چنین  هم  است.  معمول  مشكل، 
عربي  اشعار  بردن  كار  به  و  سجع  از  استفاده 
و  احادیث  و  كریم  قرآن  آیات  و  فارسي  و 
به شیوه اي مصنوع  ادبي  پیرایه ها و ظرایف   ...
این  افزوده مي شود، كه  به آن  یعني ساختگي 
از  بهره گیري  و  عبارات  و  الفاظ  به  پرداختن 
واقعي  صورت  از  را  ادبي، كلام  صفت هاي 
نثر، خارج و به دور مي سازد و چون نویسنده، 
عبارت هاي  لباس  خود،  ساده ی  مطالب  به 
معنا  به  توجه  جاي  به  و  مي پوشاند  را  پیچیده 
فرعي  مقاصد  به  اولیه،   و  اصلي  مقصود  و 
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مي پردازد؛ كارش در حقیقت نقض غرض در 
امر نویسندگي است. یعني مانع از این مي شود 
كه معاني و اهداف مورد نظر نویسنده، راحت 

و آزاد و آسان، به ذهن خواننده برسد. 

نگارش نثر به شیوه ی فنيّ یا متكلفّ، بیش 
تر؛ از قرن ششم ظهور یافت و در قرن نهم شیوه 
ی بیشتر نویسندگان شد. به همین جهت، اغلب 
آثار آن دوره خسته كننده و خالي از لطف بوده 

و فهم آن ها دشوار است.

بنابراین، نویسندگان نثر مصنوع به جاي این 
زباني  با  دارند  دل  در  را  چه  آن  بكوشند  كه 
بنویسند، همه  ساده و قابل فهم و درك مردم 
ی كوشش خود را در این راه صرف مي كردند 
و  سخت  عبارت هاي  و  كلمه ها  آوردن  با  كه 
با رعایت سجع و جناس و  پیچیده و ناآشنا و 
و  نوعي خودنمایي  به  خود،  نوشته هاي  در   ...
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اظهار فضل بپردازند!

به نمونه هایي از این گونه نثر توجه كنید:

و  اوست  ولاي  پیمان  در  ایام  كه  »امروز 
كه  تدبیري  هرتیر  او،  رضاي  كه  جا  آن  قضا 
اندیشه  نیاید و هر  نشانه ی كار  بر  اندازیم،  ما 
كه در دفع كار او  كنیم خام نماید. پس ما را 
علتّ به طبیعت باز مي باید گذاشتن و آن زمان 
را مترّقب و مترصد بودن كه آفتاب دولت او 
به زوال رسد و خداوند طالع را از بیت السعاده 

تحویل كند و بخت، سایه بر كار ما افكند...«

»مرزبان نامه«

»و بي هنران در تقبیح حال اهل هنر، چندان 
مبالغت نمایند كه حركات و سكنات او را در 
لباس دنائت بیرون آورند و در صورت جنایت 
و كسوت خیانت به مخدوم نمایند، و همان هنر 
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او دالتّ سعادت شمرد، مادّت شقاوت  را كه 
گردانند...«

»كلیله و دمنه«

مثل  هایي  كتاب  دانست  باید  چنین  هم 
مقامات حمیدي، تاریخ وصّاف، درّه ی نادره و 
فنيّ  یا  متكلفّ  نثر  از  برجسته اي  نمونه هاي   ...

هستند.

به سرگذشت  اشاره اي  اكنون خوب است 
این  باشیم.  داشته  امروز  تا  آغاز  از  فارسي  نثر 
هرگاه  كه  است  لازم  جهت  آن  از  آشنایي 
خواستیم دست به آفرینش ادبي بزنیم و چیزي 
و  بایسته ها  و  تجربه ها  از  گنجینه اي  بنویسیم، 
بتوانیم  و  باشیم  داشته  پیش رو  در  را  نبایسته ها 
ادبیات،  تاریخ  از  پندآموزي  و  بهره گیري  با 
نیز  از آثار گران بهاي گذشتگان و  و استفاده 
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توجه به راه هایي كه آنان پیموده اند، به پختگي 
و مهارت كافي در امر نگارش دست یابیم.

دقیقي  تاریخ  به  فارسي،   نثر  آغاز  براي 
تاریخ  كه  چنان  آن  اماّ  كرد،  اشاره  نمي توان 
نثر  واقعي  ظهور  ابتداي  گفته اند،  ادب نویسان 
چهارم  قرن  یعني  ساسانیان  ی  دوره  فارسي، 
دوره،  آن  از  تر  پیش  از  زیرا  است.  هجري 
یعني  نیست.  دست  در  مدّوني  اثر  چندان 
آثار  اغلب،  ایراني،  نویسندگان  و  دانشمندان 
خود را به زبان عربي مي نوشته اند و تنها بعضي 
از جمله هاي پراكنده در لابلاي آثار عربي از 
آن ها دیده مي شود. این است كه تنها به قیاس 
دوره هاي بعدي نثر، مي توان دریافت كه زبان 
و  روان  بسیار  چهارم،  قرن  از  پیش  تا  فارسي 
سروكار  كوتاه،  جمله هاي  با  و  بوده  ساده 
در  مترادف  كلمات  زمان،  آن  در  داشته. 



28

نوشته ها به كار نمي رفته و سبك و شیوه ی نثر، 
شبیه به نثر پهلوي بوده است.

و  ساده  بسیار  فارسي  نثر  چهارم،  قرن  در 
جمله هایي  داراي  و  پیچیدگي  بدون  روان، 
كلمات  و  لفظي  صنایع  است.  بوده  كوتاه 
از  نداشته،  نثر آن روزگار، جایي  مترادف در 
نوشتن،  و  نمي شده،  استفاده  عربي  واژه هاي 
تنها وسیله اي براي بیان مقصود بوده است و نه 

خودنمایي از راه پیچیده كردن كلام.

مي توان  دوره  این  آثار  از  برخي  به عنوان 
والبحر  البرّ  عجائب  برد:  نام  كتاب ها  این  از 
المشرق  من  العالم  حدود  البلدان،  عجایب  یا 
الابنیة  طبري،  تاریخ  ی  ترجمه  المغرب،  الي 
ی  شاهنامه  ی  مقدمه  الادویه،  حقایق  عن 

ابومنصوري و ...

قرن پنجم نیز از حیث نثر فارسي، یكي از 
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دوره هاي مهم تاریخ ادب ایران است. در قرن 
زبان  فارسي  نویسندگان  آشنایي  چون  پنجم، 
فارسي  واژه هاي  بود،  تر  عرب، كم  ادبیات  با 
فزوني  عربي  لغات  بر  بعد  دوره هاي  به  نسبت 
نوشته  كوتاه  و  بریده  بریده  جمله ها  و  داشت 
– البته كتاب تاریخ بیهقي كه در آن،  مي شد 
جمله هاي بلند و پیچیده و لغات عربي بسیاري 
از   – است  مستثني  قاعده  این  از  رفته،  به كار 
دانشنامه  به  مي توان  دوره  این  مهم  كتاب هاي 
ی علایي، التفهیم لاوائل صناعة التنجیم، تاریخ 

بیهقي و ... اشاره كرد.

همان  به  ششم،  قرن  كتاب هاي  اغلب  اماّ 
سبك ساده و بي پیراي ی قرن چهارم و اوایل 
قرن پنجم نوشته شده اند. با این همه، در برخي 
و  مي آید،  به چشم  تازه اي  سبك  كتاب ها  از 
تركیب هاي  و  لغت ها  از  زیاد  ی  استفاده  آن، 
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احادیث  قرآني،  آیات  آوردن  نیز  و  عربي 
نوشته هاست.  در  عربي  جمله هاي  و  اشعار  و 
كیمیاي  التوحید،  اسرار  المحجوب،  كشف 
مقامات  چهارمقاله،  دمنه،  و  كلیله  سعادت، 
تذكرة  سیاستنامه،  ابوالفتوح،  تفسیر  حمیدي، 
الاولیاء و قابوسنامه از كتاب هاي این دوره اند. 
قرن  اوایل  از  تقریباً  فارسي  نثر  دورة  شروع 
ششم هجري است و كمال واقعي آن تا اواخر 

قرن هفتم مي باشد.

در قرن هفتم، لغات عربي،  مغولي و تركي 
به  نویسندگان  از  فارسي شد. عده اي  نثر  وارد 
لفاظي پرداختند و مطالب را به صورتي تصنعي 
و  مجاز  و  استعاره  از  استفاده  با  و  ساختگي  و 
كنایه، و با طول و تفصیل بیان كردند. البته این 
نویسندگاني هم  بلكه  نداشت،   شیوه عمومیت 
بودند كه آثار خود را به زبان ساده و شیریني 


